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زودتر با خبر شوید ...

سیدخلیل سجادپور-   مردی که 2 سال قبل 
به اتهام قتل شوهرخواهرش دستگیر شده بود 
زوایــای پنهان دیگری از ماجرای جسد کشف 
شده در یکی از باغ های روستای نیستان در 

منطقه شهر جدید گلبهار را فاش کرد.
 به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ، نهم 
خرداد سال 1400 کارگری که در یکی از باغ 

های روستای نیستان مشغول درو کردن 
علف های هرز بود،ناگهان جسد مردی 
را لابه لای علف های بلند درون جوی 
ــار فساد نعشی شدید  آب دیــد که دچ
شده بود. او هراسان با صاحب باغ تماس 
گرفت و درحالی که از شدت اضطراب و 
نگرانی دست وپایش می لرزید ،ماجرا 
را بــرای صاحب باغ شرح داد. طولی 
نکشید که خبر کشف جسد در بی سیم 
تایید  بــا  و  پیچید  انتظامی  نیروهای 
درستی خبر بازپرس دادسرای عمومی 
وانقلاب گلبهار نیز عــازم بــاغ مذکور 
شد.بررسی های مقدماتی درحالی از 
وقوع جنایتی هولناک حکایت  داشت 
که مشخص شد جسد مربوط به جوانی 
40ساله است که لباس منزل به تن دارد 
ودرجای دیگری به قتل رسیده است، 

اما هیچ گونه علایم ظاهری از ضربه سخت یا 
جراحت روی پیکر »احمد«دیده نمی شد. در 
همین حال مــادر مقتول که پس از شناسایی 
شده  ــوت  دع انتظامی  مرکز  جسد،به  هویت 
بود، از درگیری های خانوادگی بین »احمد« 
ــرده بــرداشــت وادعــا کــرد که  ــرادرزن وی پ و بـ
»مجتبی-ر«چندین بار پسرم را کتک زده است.

او گفت:پسرم سرایدار ونگهبان یکی از مجتمع 
های ویلایی به نام مجتمع»ی« در پیچ ساغروان 
بــود، ولی به خاطر اعتیادش همواره از سوی 

برادرزنش تهدید می شد!
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است با این 

ــاره  اطــاعــات ، بررسی هــای نامحسوس درب
وضعیت اجتماعی وخانوادگی مقتول 40 ساله 
درحالی وارد مرحله جدیدی شد که تحقیقات 
نشان داد برخی از افراد ناباب با انگیزه ای  خاص 
به منزل وی رفت وآمد داشته اند.به همین دلیل 
دامنه تحقیقات قضایی به سوی این افراد کشیده 
شــد؛ چراکه قتل مــرد 40 ساله با همدستی 

همسرش یکی از فرضیه های جنایی بود که 
زیر ذره بین تحقیقات قرار داشت، اما مدتی بعد 
مشخص شد که این افراد نقشی در ماجرای قتل 
ندارند بنابراین بررسی های جنایی با دستگیری 
»مجتبی-ر«)برادرزن مقتول( درحالی ادامه 
یافت که وی در بازجویی های تخصصی مقام 
قضایی به درگیری لفظی خود با شوهرخواهرش 
اشاره کرد و گفت: آن روز هر دو خواهرم که در 
مجتمع ویلایی پیچ ساغروان سکونت دارند برای 
انجام کاری  عازم نیشابور شدند و از من خواستند 
سری به باغ ویلاها بزنم تا مورد دستبرد سارقان 
قرار نگیرد! وقتی به باغ ویلا رفتم شوهر معتاد 

محبوبه را دیدم که از من تقاضای قرص های 
اعصاب کرد. او به این گونه قرص ها هم اعتیاد 
داشت و خیلی مصرف می کرد، اما من توجهی 
نکردم و به مسیرم ادامه دادم فقط به خواهرم 
»محبوبه« زنگ زدم که زودتر برگردد که حال 

شوهرش خوب نیست!
ــزارش روزنــامــه خراسان،بازپرس  براساس گ
داشت  یقین  دیگر  که  جنایی  پرونده 
متهم مذکور نقشی در جنایت دارد او را 
در تنگنای سوالات تخصصی قرار داد تا 
این که »مجتبی« به شرح قصه ساختگی 
دیگری پرداخت و گفت: وقتی به خاطر 
تقاضای قــرص با هم مشاجره کردیم 
او برای تحقیر من به روابــط نامتعارف 
خواهرم اشاره کرد  که من هم عصبانی 
شدم و او را هل دادم که سرش به گوشه 
سینک ظرفشویی منزل خــورد و روی 
زمین افتاد بعد از چند ساعت به خانه 
بازگشتم و زمانی که فهمیدم او جان 
باخته است پیکرش را با موتور سیکلت به 
باغ روستای نیستان بردم و درون جوی 

آب انداختم...
درهمین حال با انتقال متهم به زندان، 
تحقیقات برای کشف زوایای پنهان این 
پرونده جنایی در حالی ادامه یافت که با توجه 
به وقوع جرم در حوزه استحفاظی مشهد،این 
پرونده با قــرار عــدم صلاحیت به شعبه 208 
دادســرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد 
و توسط قاضی ویژه قتل عمد مورد رسیدگی 
قــرار گرفت.پس از گذشت چندین ماه از این 
ماجرای تکان دهنده بالاخره روز گذشته ،متهم 
و خواهر وی از زندان به شعبه ویژه پرونده های 
جنایی مشهد انتقال یافتند ومقابل میز عدالت 
ایستادند.قاضی دکتر صادق صفری که سطر به 
سطر این پرونده جنایی را با دقت مطالعه کرده 
بود روی نظریه پزشکی قانونی متمرکز شد و هر 

2 متهم را زیر رگبار سوالات فنی وانحرافی قرار 
داد.»مجتبی-ر«که متوجه شد مقام قضایی 
چگونگی وقوع قتل را باورپذیر نمی داند این 
بار قصه چاقوکشی را مطرح کرد وگفت:وقتی 
شوهرخواهرم مسائل خاص زندگی خواهرم 
را به میان کشید وازایــن طریق قصد داشت به 
زور از من قرص بگیرد، ناگهان چاقو کشی کرد 
و همان چاقو به پهلویش اصابت کــرد وروی 
زمین افتاد.درهمین حــال قاضی صفری به 
برگه شرح معاینه جسد توسط پزشکی قانونی 
اشاره کرد وگفت:این ادعا نیز با توجه به نظریه 
پزشکی قانونی درست نیست؛ چراکه هیچ گونه 
جراحتی روی جسد وجود نداشت بنابراین بهتر 

است حقیقت ماجرا را بیان کنی!
مجتبی )متهم( که دیگر راه گریزی نداشت اشک 
ریــزان لب به اعتراف گشود وبا ابــراز ندامت از 
وقوع این جنایت گفت:اعتیاد وشرایط اسفبار 
نامتعارف  رفتارهای  موجب  شوهرخواهرم 
خواهرم شده بود به همین خاطر آن روز وقتی 
شوهرخواهرم این مسائل را مطرح کرد و از من 
قرص خواست ،تعدادی از همان قرص ها را به او 
دادم که همه آن ها رایک جا مصرف کرد و گوشه 
خانه نشست.من که دیگر اعصابم به هم ریخته 
بود ناگهان با دستم جلوی دهانش را گرفتم و او 
را خفه کردم سپس با شال بزرگی جسد را روی 
موتورسیکلت به کمرم بستم و آن را در روستای 

نیستان درون جوی آب یک باغ انداختم.
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است با اعترافات متهم،آخرین قطعه از پازل 
این پرونده جنایی تکمیل شد اما بررسی ها 
برای روشن شدن نقش »محبوبه« دراین ماجرا 
همچنان ادامه دارد.بنابراین با دستور قاضی 
ــرای کشف  ب ــژه قتل عمد مشهد،متهمان  وی
ابعاد دیگر این جنایت در اختیار کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار 

گرفتند.
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در امتداد تاریکی

کلاهبرداری از زنان !
وقتی با صحبت های ظاهری و چرب زبانی 
های جوانی که در یک شرکت ساختمانی کار 
می کرد تصمیم به ازدواج مجدد گرفتم وبه عقد 
موقت او درآمدم هیچ گاه تصور نمی کردم که 
در دام یک مرد کلاهبردار افتاده ام و او با این 
شیوه از زنان دیگر هم کلاهبرداری می کند...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 
36 ساله با بیان این مطلب به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری سپاد گفت:15 ساله بودم 
که با »فریبرز« ازدواج کردم. او جوانی بسیار 
آرام و سر به زیر بود که درهمسایگی ما زندگی 
می کردند، اما هنگامی متوجه اعتیاد شوهرم 
شدم که دخترم به دنیا آمده بود. با وجود این 
مشکل خاصی را در زندگی احساس نمی 
کــردم؛ چراکه پدر شوهرم همه کمبودهای 
ما را جبران می کرد و من هم به خاطر محبت 
های خانواده »فریبرز« در برابر رفیق بازی ها 
و اعتیاد همسرم اعتراض نمی کردم. او هم به 
من کاری نداشت و هیچ گاه به من توهین نمی 

کرد و کتکم نمی زد!
پدر »فریبرز«چند بار او را درمرکز ترک اعتیاد 
بستری کرد، ولی هیچ فایده ای نداشت و او 
هربار بعد از مدت کوتاهی بازهم به مصرف 
ادامه می داد تا این که به مواد مخدر صنعتی 
هم رو آورد و هر روز بیشتر در گــرداب مواد 
افیونی فرو می رفت. کار به جایی رسید که 
دچار مشکلات مالی شدیدی شدیم و »فریبرز« 
بــرای تامین هزینه های اعتیادش دست به 
سرقت های ریز و درشت می زد.او آن قدر دزد 
مشهوری شده بود که ماموران انتظامی مدام 
منزل ما را بازرسی می کردند و هر بار با کشف 
اموال سرقتی او را به زندان انتقال می دادند. 
در این شرایط مجبور به جدایی از»فریبرز« 
شدم، اما پدرشوهرم یک واحد آپارتمان را به 
عنوان مهریه به من واگذار کرد تا به همراه نوه 

اش در آن جا زندگی کنیم.
از سوی دیگر من برای تامین مخارج زندگی 
صبح ها در یک فروشگاه لــوازم خانگی کار 
می کردم و بعدازظهرها برای فروش لوازم 
ساختمانی یک شرکت بازاریابی می کردم. 
در همین شرکت بود که با »ایوب« آشنا شدم.او 
برای بازاریابی بهتر تجربه هایش را در اختیارم 
می گذاشت و با چرب زبانی و مهربانی های 
ظاهری خودش را به من نزدیک کرد تا جایی 

که دیگر من و دخترم را به رستوران می برد و به 
خانه ام می آمد. در همین روزها وقتی اعتماد 
کامل مرا جلب کرد، پیشنهاد ازدواج موقت 
داد و من هم خیلی زود پذیرفتم .او مدعی بود 
به خاطر آن که همسرش بــاردار نشده است 
از یکدیگر طلاق گرفته اند و اکنون به تنهایی 
زندگی می کند.خانواده »ایوب« هم خیلی به 
من علاقه نشان می دادند و با محبت هایشان 

مرا غافلگیر کرده بودند.
در این شرایط »ایوب« از من خواست تا واحد 
آپارتمانی ام را بفروشم و با آن ابزار و دستگاه 
های بتن ریزی بخریم تا به درآمدهای هنگفت 
برسیم! و با باقی مانده پول فروش آپارتمان هم 
یک دستگاه خودرو برای رفت وآمدهایمان 
بخریم! من هم پیشنهاد او را قبول کــردم، 
ــی شــوهــرم نــه تنها خـــودرو نخرید، بلکه  ول
نمی دانــم پول های فــروش آپارتمان را کجا 
هزینه کرد!حالا هر بار از راه اندازی شرکت 
بتن ریزی سخن می گفتم او و خانواده اش 
به شــدت ناراحت می شدند و مــرا سرزنش 
می کردند. آن ها مــدام مرا به مسافرت می 
می  سرگرم  مختلف  موضوعات  با  و  بردند 
کردند که در این بــاره چیزی نگویم! مدتی 
بعد فهمیدم»ایوب« قطعه زمینی را هم که در 
منطقه توس مشهد با ارثیه پدری خریده بودم 
بدون اطلاع من و به صورت پنهانی فروخته 
است! ولی بازهم سکوت کردم تا زندگی ام 
دوبــاره متلاشی نــشــود!در همین حــال یک 
روز یکی از همسایگان با من تماس گرفت و 
از درگیری شوهرم در منزل مسکونی ام خبر 
داد. خیلی سریع و هراسان خودم را به خانه 
رساندم و زنی را با دست خون آلود دیدم که 
فریاد می زد»پولم را بده!« آن روز شماره تلفن 
آن زن را گرفتم و بعد متوجه شدم که »ایوب« از 
آن زن هم مانند من کلاهبرداری کرده است 
و در واقع شگرد کلاهبرداری های شوهرم با 
همین شیوه چرب زبانی و جلب اعتماد زنان 
بود برای همین  به کلانتری آمدم تا به دلیل 

فروش اموالم از او شکایت کنم اما ای کاش...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است با توجه به اهمیت  این ماجرا،کنکاش 
های تخصصی پلیس برای کشف حقیقت، با 
صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ جواد 
یعقوبی)رئیس کلانتری سپاد مشهد(آغاز شد.

اختصاصی خراسانبا اعترافات متهم تکمیل شد

پازل جنایی در باغ نیستان!

عکس: اختصاصی خراسان

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی


